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چکیده
هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه‌شناختی تعیین‌گرهای فرآیند جامعه‌پذیری دانشگاهی در بین 
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی است. جامعه‌پذیری دانشگاهی فرآیندی است 
که از طریق آن یک فرد دانشگاهی یاد می‌گیرد چگونه ارزش‌ها، هنجارها، تمایلات و مهارت‌های 
مورد نیاز را برای عضویت در یک اجتماع علمی کسب کند و التزام به ارزش‌های رفتاری و اخلاقی 
فضای دانشگاهی داشته باشد. پژوهش حاضر با رویکرد کمی و روش همبستگی انجام شده است. 
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی به تعداد 
3990 نفر هست که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب 360 
نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه‌های استاندارد سرمایه 
اجتماعی، انگیزش تحصیلی و فرهنگ‌سازمانی استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از 
نرم‌افزار Spss و AMOS انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی، 
فرهنگ‌سازمانی و انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون 
نشان می‌دهد که متغیرهای انگیزش تحصیلی، فرهنگ‌سازمانی و سرمایه اجتماعی بر جامعه‌پذیری 
 t دانشــگاهی 23 درصد از واریانس متغیر جامعه‌پذیری دانشگاهی را تبیین می‌کنند. نتایج آزمون
نشان داد که جامعه‌پذیری دانشگاهی بر حسب وضعیت تأهل دانشجویان تفاوت معنی‌داری ندارد؛ 
بنابراین، با توجه به یافته‌های این پژوهش مســئولان دانشگاه تدابیر و سیاست‌های تخصصی در 

جهت بهبود مطلوب فرآیند جامعه‌پذیری دانشگاهی طراحی و اجرا نمایند.
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1. مقدمه و بیان مسئله
نهاد علم واجد مجموعه مشخصى از هنجارها و ارزش ها است که بنا به هدف اصلى علم، 
یعنى توسعه دانش تأیید مى شوند، مشروعیت مى یابند و از طریق نظام پاداش و مجازات تقویت 
و یا تضعیف مى شوند. چنین هنجارها و ارزش هایى از طریق اجتماعى شدن توسط کارگزاران 
علم منتقل مى شوند. این هنجارها به شکل اوامر، منع ها، ترجیح ها و اجازه ها تجلى مى یابند و 
برمبناى الزامات نهادى مشروعیت پیدا مى کنند. ضرورت انتقال این اصول و استانداردها به 
افراد در عرصه علمى به مفهوم جامعه پذیرى دانشگاهى نقب مى زند. جامعه پذیرى دانشگاهى 
به عنوان رکن اصلى در نظام هاى علمى و آموزش عالى در درجه اول وابسته به این است که 
کنشگران این عرصه از احساس تعهد درونى لازم براى التزام به هنجارهاى فعالیت علمى 
برخوردار باشند. این موضوع مسائل و چالش هایى را پیش روى آموزش عالى و دانشگاه ها ایجاد 
نموده است به طورى که به عنوان موضوعى کلیدى در عرصه آموزش دانشجویان مورد تأکید 
قرار گرفته است (نظرمنصورى و همکاران،114:1400). بر اساس آمار و ارقام، هرسال هزاران 
دانشجو وارد دانشگاه هاى مختلف مى شوند و مدیریت جامعه در طى سال هاى دانشجویى، 
سرمایه گذارى زیادى براى آنها مى کند تا به اهداف خود در انتقال ارزش ها و هنجارها دست 
یابد که البته بسیارى از ارزش ها و هنجارها نیز ناخواسته به دانشجویان منتقل مى شوند که 
کارکرد پنهان دانشگاه هست (قانعى راد و رشتیانى، 5:1394). این فرآیند توصیف مفهوم 
جامعه پذیرى به معناى همنوایى فرد با اصول، ارزش ها، هنجارها و نگرش هاى حرفه اى است 
که در آن فعالیت دارد. اصطلاح جامعه پذیرى، توصیف فرآیندى است که در آن فرد شروع 
به پذیرش نگرش و باورهاى یک گروه مرجع پیش از به دست آوردن عضویت در آن مى کند 
(رفاهى بخش،90:1399). جامعه پذیرى دانشگاهى، پرورش و اشاعه هنجارهاى دانشگاهى 
در محیط هاى علمى و درونى شدن هنجارها در بین کنشگران دانشگاهى علاوه بر تقویت 
توسعه آموزش عالى و خلق دانش، قواعد اخلاقى مرتبط با فعالیت هاى علمى را نهادینه 
مى کند و به نزدیکى بیشتر علم و اخلاق در محیط دانشگاهى منجر مى شود (عباس زاده و 
همکاران،67:1397). آستین معتقد است، جامعه پذیرى فرآیندى است که از طریق آن افراد 
ارزش ها، گرایش ها، هنجارها، دانش و مهارت هاى مورد نیاز براى زیستن در جامعه را کسب 
مى کنند. این افراد با جامعه پذیر شدن، عضوى از یک گروه، اجتماع یا سازمان مى شوند 

(آستین،45:2002).
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شواهد موجود حاکى از وجود کاستى هاي جدي در فرایند جامعه پذیرى و درونى سازي 
ارزش هاى دانشگاهى و شکل دهى به هویت علمى در نظام دانشگاهى کشور است. ناکارایى 
گفتارهاي  و  رفتارها  در  آن  تبلور  و  هنجارها  پرورش  و  ایجاد  در  ایران  دانشگاهى  فضاي 
همکارى هاي  در  ضعف  و  مذاکره  و  گفتگو  فرایند  در  بى ثباتى  و  ناسازگاري  دانشگاهیان، 
بودن  ناکارآمد  علم،  مرارت هاي  تحمل  و  سخت کوشى  براي  کافى  انگیزه  نبود  گروهى، 
آماده  داخلى،  سمینارهاي  در  دانشجویان  اندك  مشارکت  آموزشى،  و  درسى  برنامه هاى 
نکردن دانشجویان براي اجراي پژوهش، ضعف روحیه پژوهش و پژوهشگري، نبود فرهنگ 
مشارکت و روحیه علم گرایى، ضعف تعامل علمى دانشجویان با استادان و دانشجویان خارج 
از کشور، نبود فرهنگ نقد و نقدپذیري در اجتماعات دانشگاهى، گرایش به پیروي از ضد 
هنجارهاي علم، فردگرایى در آموزش و موفقیت و پیشرفت تحصیلى از جمله مواردي است 
که در پژوهش هاى متعدد به چشم مى خورد. به علاوه، گسترش بى برنامه آموزش عالى و 
توده اي شدن آن در یکى دو دهه گذشته و چرخش از «آموزش به مثابه سرمایه گذارى» 
به «آموزش به مثابه مصرف» یا به تعبیر ریتزر «مک دونالیزه شدن آموزش عالى» هر چه 
بیشتر بر ناکارآمدي دانشگاه در خصوص جامعه پذیري دانشگاهى دامن زده و پیامدهاي منفى 
دیگري چون اختلال هویت دانشگاهى، مدرك گرایى، بى انگیزگى و ازخودبیگانگى علمى، 
بیکاري دانش آموختگان و از بین رفتن سرزندگى حیات دانشگاهى را در پى داشته است 
(مهدیه و همکاران، 45:1395). در میدان واقعى دانشگاه ها هم حاکى از این است که انگیزه 
دانشجویان براى انجام فعالیت هاى علمى، مشارکت در حوزه پژوهش با استادان، پایبندى به 
اخلاق پژوهشى در انجام  پروژه هاى کلاسى و حتى پایان نامه و رساله، شرکت در «مناسک 
تعاملى» مبتنى بر حوزه هاى تخصصى رشته هاى خود به شدت کاهش یافته است. در مطالعه 
فرا تحلیلى که توسط برگر و همکاران (2019) انجام شده به این نتیجه رسیدند که ابعاد 
جامعه پذیرى دانشگاهى نظیر مشارکت، تشویق، فعالیت هاى شناختى- فکرى با موفقیت هاى 
دانشگاهى در مراحل مختلف مرتبط است (برگر و همکاران،856:2019). در پژوهش هاى 
مختلف به عوامل مؤثر بر جامعه پذیرى دانشگاهى پرداخته اند. عواملى نظیر سرمایه دانشگاهى 
و خود اثربخشى دانشگاهى (نظر منصورى و همکاران،1400)؛ طبقه اقتصادى –اجتماعى، 
موفقیت علمى و تعاملات و ارتباطات (رشتیانى و همکاران،1397)؛ تعریف خود و تجربه هاى 
دانشگاهى )Saglietti,2024( پرداخته اند. با تأمل در پژوهش هاى داخلى و خارجى در مسئله 
جامعه پذیرى دانشگاهى مشخص مى شود که آن دسته از مطالعات معدود هم که صورت گرفته 
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است بیشتر روى ابعاد و مؤلفه هاى تشکیل دهنده موضوع متمرکز بوده اند و به نظر مى رسد 
که هنوز رویکرد جامعى در این رابطه وجود ندارد. از سوى دیگر، پژوهش هاى داخلى بیشتر 
بر جامعه پذیرى علمى تأکید داشته اند که مفهومى عام تر از جامعه پذیرى دانشگاهى است. 
جامعه پذیرى دانشگاهى به محیط تحصیلى و دانشگاهى محدود مى شود. با توجه به اهمیت 
جامعه پذیرى دانشگاهى در ادبیات مرتبط با آموزش عالى، پژوهش هاى اندکى در این رابطه 
صورت گرفته است، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این خلأ پژوهشى است. بنابراین، هدف 
پژوهش حاضر، مطالعه تعیین گرهاى جامعه پذیرى دانشگاهى در بین دانشجو معلمان است.

2. پیشینه پژوهش
خوشنام (1401) در پژوهشى با عنوان تحلیل آسیب شناسانه از جامعه پذیرى دانشگاهى 
دانشجویان دکترى که با رویکرد کیفى و مشارکت 30 دانشجوى دکترى و 5 مدیر و برنامه ریز 
دانشگاهى انجام داده به این نتیجه رسیده است که ضعف فرهنگ  نقدپذیرى در اجتماعات 
دانشگاهى، ضعف در همبستگى اجتماعى لازم براى شکل گیرى اجتماعات علمى، درونى 
نشدن اخلاقیات آکادمیک، ارتباط محدود محیط کسب و کار با دانشگاه، احساس بى ارزشى 
علمى، ضعف در همکارى بین گروهى و بین دانشگاهى، ضعف در مرجعیت علمى استادان 
نزد دانشجویان و ضعف همکارى هاى علمى بین المللى از جمله ادراکات دانشجویان است. 
در این پژوهش یکى از الزامات تحقق نسل چهارم دانشگاه، جامعه پذیرى موفق و کارآمد 

دانشجویان است.
بر  مؤثر  عوامل  بر  تحلیلى  عنوان  با  پژوهشى  در   (1400) همکاران  و  منصورى  نظر 
جامعه پذیرى دانشگاهى دانشجویان که با رویکرد کمى و تکنیک پیمایش در بین دانشجویان 
تحصیلات تکمیلى دانشگاه هاى تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتى، شیراز و فردوسى انجام 
داده اند به این نتیجه رسیدند که وضعیت کلى جامعه پذیرى دانشگاهى دانشجویان تحصیلات 
تکمیلى 5 دانشگاه موردبررسى در ابعاد چهارگانه فراگیرى نقش دانشجو، درگیرى در نقش، 
مشارکت، سرمایه گذارى و احساس هویت حرفه اى در سطح متوسط قرار دارد. بر اساس 
یافته هاى این پژوهش، سرمایه دانشگاهى و خود اثربخشى دانشگاهى بیشترین تأثیر را بر 

جامعه پذیرى دانشگاهى دانشجویان داشته است.
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نیازى و شفائى مقدم (1398) در پژوهشى با عنوان تبیین رابطه جامعه پذیرى علمى و 
شکل گیرى هویت دانشجویى را با استفاده از روش همبستگى و تکنیک پیمایشى در بین 
320 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلى دانشگاه هاى دولتى اصفهان انجام داده اند. در 
این پژوهش به این نتیجه رسیده اند که بین متغیرهاى جامعه پذیرى دانشگاهى، عضویت 
در اجتماعات علمى، تعامل با دوستان و جو مشارکتى دانشکده با میزان هویت دانشجویى 
رابطه مثبت و معنى دارى وجود دارد. یافته هاى این پژوهش همچنین نشان داد که در ارزیابى 
مدل ساختارى حجم اثر متغیر جامعه پذیرى دانشگاهى در حد متوسط و سایر متغیرها در 

حد کم است.
فرآیند  بین  رابطه  بررسى  عنوان  با  پژوهشى  در   (1397) همکاران  و  زاده  عباس 
جامعه پذیرى دانشگاهى با پایبندى به اخلاق پژوهش که با رویکرد کمى و تکنیک پیمایشى 
در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلى دانشگاه تبریز انجام داده اند به این نتیجه رسیدند 
که میزان پایبندى به اخلاق پژوهش بیشتر از مقدار متوسط است که بیشترین میانگین 
درصدى مربوط به بعد احترام به حقوق اخلاقى آزمودنى ها و کمترین میانگین درصدى نیز 
به بعد مسئولیت پذیرى اجتماعى مربوط است. نتایج تحلیل رگوسیونى در این پژوهش نشان 
داده است متغیرهاى جامعه پذیرى دانشگاهى (با ابعاد تعامل دانشجو با دانشجو، جو حمایتى 
دانشکده، تشویق دانشجویان به فعالیت علمى و مشارکت در فعالیت هاى علمى) 30 درصد 

از تغییرات متغیر پایبندى به اخلاق پژوهش را تبیین مى کند.
رشتیانى و همکاران (1397) در پژوهشى با عنوان رابطه جامعه پذیرى دانشگاهى و 
مشارکت اجتماعى در بین دانشجویان دانشگاه تهران به تعداد 382 نفر که با روش توصیفى 
و تکنیک پیمایش انجام داده است به این نتیجه رسیدند که اصول و ارزش هاى اخلاقى، 
سن، طبقه اقتصادى و اجتماعى، موفقیت علمى و تعاملات و ارتباطات بر میزان مشارکت 

اجتماعى دانشجویان تأثیرگذار است.
فرآیند جامعه پذیرى دانشگاهى دانشجویان دکترى دانشگاه اصفهان عنوان پژوهشى است 
که توسط مهدیه و همکاران (1395) به روش کیفى و با رویکرد نظریه داده بنیاد در بین 
31 نفر از دانشجویان دوره ى دکترى و 9 نفر از اساتید دانشگاه اصفهان انجام شده است. 
یافته هاى پژوهش نشان دهنده ى ناکارآمدى و ضعف جریان جامعه پذیرى دانشگاهى در مقطع 
دکترى است. این مسئله متأثر از برخى شرایط على نظیر ضعف نظام آموزشى و پژوهشى، 
ضعف جامعه پذیرى استادان و بى کیفیتى تعاملات و همکارى هاى علمى میان دانشجویان 
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است. همچنین ضعف فرهنگ علمى جامعه، مسائل مربوط به ساختار و سیاست هاى وزارت 
علوم، تحقیقات و فناورى و دانشگاه اصفهان از جمله عوامل زمینه اى مؤثر بر ناکارآمدى 
جریان جامعه پذیرى دانشگاهى محسوب مى شود و نظام انگیزشى و ارزشى دانشجو براى 
حضور در مقطع دکترى شرایط مداخله گرى است که جریان جامعه پذیرى ناکارآمد علمى 

را تشدید مى کند.
دوره  دانشگاهى  جامعه پذیرى  عنوان  با  پژوهشى  در   (2022) همکاران  و  لویزا  ماریا 
کارشناسى که با استفاده از تحلیل سرى زمانى انجام داده اند. در این مطالعه نخست ساختار سه 
عاملى (وظیفه، گروه و سازمان) را موردبررسى قرار داده است. در مطالعه دوم، تغییرناپذیرى 
سازه را در طول زمان آزمایش کرده و تغییرات رشدى دانشجویان کارشناسى را از طریق 
یک طراحى طولى دو موجى مقایسه کرده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ابزار سه 
عاملى (USQ) ابزارى قابل اعتماد براى نظارت بر اثربخشى فرآیند سازگارى دانشجویان است. 
همچنین امکان مقایسه بین گروه هاى خاص از دانشجویان یا مقایسه طولى براى ارزیابى 
پیشرفت شغلى آنها یا اثربخشى سیاست هاى هدفمند براى کاهش ریسک حاشیه اى شدن 

و ترك تحصیل را فراهم مى کند.
مارتین آلکازار1 و همکاران (2019) در پژوهشى با عنوان سرمایه اجتماعى و عملکرد 
پژوهشى دانشگاهى به این نتیجه رسیدند که آگاهى از چگونگى ایجاد سرمایه اجتماعى 
اعضاى گروه پژوهشى براى جامعه دانشگاهى اهمیت فزاینده اى دارد. سطوح بالاتر سرمایه 
اجتماعى مى تواند منجر به افزایش تعداد مقالات و ارتقاى کیفیت این نشریات توسط محققین 
شود. آگاهى بیشتر از نقش ابعاد مختلف تعاملات اجتماعى در ایجاد سرمایه اجتماعى درونى 

و بیرونى مى تواند به ارتقاى سرمایه اجتماعى گروه هاى پژوهشى کمک کند.
کراس و همکاران (2019) در پژوهشى با عنوان جامعه پذیرى دانشگاهى، انتظارات 
آموزشى والدین و خودکارآمدى دانشگاهى در بین 148 نفر از بزرگسالان لاتین مکزیکى 
تبار به این نتیجه رسیدند که بعد از محاسبه سطح تحصیلات و وضعیت مهاجر، انتظارات 
آموزشى والدین به صورت مثبت و معنى دارى با خودکارآمدى تحصیلى بزرگسالان رابطه 
دارد. نتایج این پژوهش به اهمیت تفاوت هاى ظریف در محتوا و نوع پیام هاى جامعه پذیرى 

دانشگاهى در خانواده هاى لاتین اشاره دارد.

1 .Martin-Alcazar
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کارگناتو و میراندو (2023) در پژوهشى با عنوان عناصر بازاندیشى در جامعه پذیرى 
دانشگاهى دانشجویان نسل اول در آموزش عالى به این نتیجه رسیدند که دانشجویان براى 
استمرار موفقیت در دانشگاه با انواع مختلف اهداف بسیج مى شوند از جمله: ابزارى، براى 
رسیدن به زندگى بهتر؛ اخلاقى، براى انجام مسئولیت با خانواده خود؛ سیاسى براى ایجاد 
تغییرات اجتماعى است. پویایى هاى آنها براى تشخص و تمایز با نقد محیط دانشگاهى از 

برنامه هایى که در انتقال بین محیط هاى هنجارى متمایز به وجود مى آید.
المرشدى (2014) در پژوهشى با عنوان بررسى جامعه پذیرى دانشجویان متعلق به 
اقوام و نژادهاى گوناگون در مقایسه با دانشجویان بومى در دانشگاه هاى آمریکا پرداخته 
است. یافته هاى این پژوهش نشان داد جامعه پذیرى دانشگاهى تحت تأثیر متغیرها و شرایط 
متعددى نظیر 1. دسترسى به اطلاعات؛ 2. روابط تخصصى و علمى، 3. جامعه پذیرى کلاسى، 

4. جامعه پذیرى مبتنى بر زبان و 5. جنسیت قرار دارد.
موفقیت  و  والدین  جامعه پذیرى  بین  روابط  تعدیل کننده  مثابه  به  دانشگاهى  هویت 
دانشگاهى عنوان پژوهشى است که توسط استراملر و همکاران در سال 2013 انجام شده 
سرمایه گذارى  یا  دانشگاهى  هویت  آیا  که  است  این  بررسى  دنبال  به  پژوهش  این  است. 
آزمون  نمرات  و  آموزشى  جامعه پذیرى  بین  روابط  دانشگاه ها  در  روان شناختى  و  عاطفى 
استاندارد پیشرفت تحصیلى را در بین 367 دانشجویان مدارس متوسطه شهرى تعدیل 
دانشجویان  موفقیت  با  جامعه پذیرى  و  آموزش  که  داد  نشان  پژوهش  یافته هاى  مى کند. 
ارتباط معکوس دارد؛ اما وقتى که با هویت دانشگاهى تعدیل مى شود؛ اثر آن مثبت مى شود 

(استراملر و همکاران، 2013: 99).
بهار هورینستین1 و همکاران (2016) پژوهشى با عنوان ارتقاى جامعه پذیرى دانشگاهى 
فهم  دادند.  انجام  پژوهى  روایت  و  کیفى  رویکرد  با  یادگیرى  تجارب  خدمات  به واسطه 
دانشجویان از مزایاى کار بر روى ژورنال در پنج مضمون طبقه بندى شده است: تقویت کار 
دانشگاهى، تجربه کار دانشگاهى، نقش هاى دانشگاهى، نوشتن براى انتشار و درگیرى با 

اولویت ها و ترجیحات.

1. Behar Horenstein
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3. مبانی و چارچوب نظری
استفاده از اصطلاح جامعه پذیرى در معناى جدید آن از اواخر دهه 1930 و اوایل دهه 
1940 آغاز شد. جامعه پذیرى پدیدآوردن نگرش ها، ارزش ها و شایستگى هاى تازه اى است که 
موجب پدید آمدن انگاره ذهنى شخصى و رفتارهاى تازه اى مى شود که براى ایفاى نقش هاى 
تازه فرد، مفید هستند (شائمى برزکى و اصغرى، 113:1389). عنصر مرکزى براى درك 
تجربه دانشگران در فضاى علمى، مفهوم جامعه پذیرى است. جامعه پذیرى فرآیندى است که 
از طریق آن افراد، ارزش ها، گرایش ها، هنجارها، دانش و مهارت هاى موردنیاز براى زیستن در 
جامعه را کسب مى کنند. این افراد با جامعه پذیر شدن عضوى از یک گروه، اجتماع یا سازمان 
مى شوند (نظرمنصورى و همکاران،3:1396). جامعه پذیرى عبارت است از مجموعه اى از 
سازوکارها که به واسطه آن ها افراد مهارت روابط اجتماعى در میان انسان ها را مى آموزند و 
هنجارها، ارزش ها و باورهاى جامعه یا اجتماع را جذب مى کنند. هنجارها، بیانگر قواعد و 
رسومى هستند که به لحاظ اجتماعى تجویزشده اند و کردارهاى یک اجتماع یا یک گروه 
خاص را مشخص مى کنند که از جمله مى توان به زبان، قواعد نزاکت، رفتارهاى جسمانى 
و غیره اشاره کرد. به نظر بوردیو، جامعه پذیرى از طریق شکل گیرى عادت واره مشخص 
مى شود. عادت واره نظامى از خصلت هاى پایدار است که فرد در جریان فرآیند جامعه پذیرى 
به دست اورده است. خصلت ها عبارت اند از نگرش ها، تمایلات ادراکى، احساسات، کردارها و 
اندیشه هایى که افراد به علت شرایط عینى وجودى شان درونى کرده اند و از این رو، به صورت 
اصول ناآگاهانه کنش ، ادراك و بازاندیشى عمل مى کنند. درونى سازى یکى از سازوکارهاى 
اساسى جامعه پذیرى است که به واسطه آن رفتارها و ارزش هاى آموخته شده خود به خودى، 
طبیعى و نسبتاً فطرى به نظر مى رسند، این سازوکارها امکان درونى سازى کنش را فراهم 
مى کند، بدون آن که ما ناگزیر به یادآورى آشکار قواعدى باشیم که باید براى انجام کنش 
رعایت کنیم (بون ویتز،2005). جامعه پذیرى دانشگاهى، کارآمدى دانشگاهى دانشجویان 

را تقویت مى کند (بک،2017).
در حوزه جامعه پذیرى دانشگاهى رویکردهاى متفاوتى از سوى مکاتب و صاحب نظران 
این حوزه مطرح شده است که مى توان بخش اعظم آن را در چند رویکرد تقسیم بندى کرد.

از  مجموعه اى  داراى  علم  نهاد  رویکرد،  بنابراین  علم:  هنجارى  ساخت  رویکرد  الف- 
ارزش ها و هنجارهاست که از طریق فرایند جامعه پذیرى به دانشجویان انتقال مى یابد و توسط 
پاداش ها و تنبیهات، تقویت و کنترل  مى شود. در واقع، «فعالیت علمى» ناشى از نظامى از 
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روابط اجتماعى اى است که خود تحت تأثیر هنجارهاى علمى، سازمان یافته، هدایت و کنترل 
مى شوند. بدین ترتیب، کنشگران دانشگاهى در درون یک نظام اجتماعى سازمان مى یابند 
و این نظام باید همانند سایر نظام هاى اجتماعى به طریقى کارکردگرایانه مورد تحلیل قرار 
گیرد. مرتن سرشت علم را مرکب از مجموعه ارزش ها، هنجارها و قواعدى مى دانست که از 

جانب نهاد علم به رسمیت شناخته مى شود (ریتزر،234:1373).
ب- رویکرد سازمان اجتماعى علم: این رویکرد که بن دیوید از بانیان آن به شمار مى رود 
بر سازمان اجتماعى درون نهاد علم و تأثیر این سازمان بر رشد و شکوفایى علم تأکید دارد 
و فرض بنیادین این رویکرد، «تأثیر تعیین کننده عامل سازمانى بر رشد و پیشرفت علمى» 
است. اشکال سازمانى، سیستم هاى تصمیم گیرى، نقش هاى علمى در سازمان هاى علم و نحوه 
ارتباط آنها با یکدیگر، تمرکزگرایى یا تکثرگرایى در نظام دانشگاهى، نحوه ارتباط آموزش با 
پژوهش در درون سازمان هاى علمى، میزان تمایز و تخصصى شدن نقش هاى علمى و نسبت 
اعضاى جامعه علمى با این نقش ها، میزان نهادى شدن نقش هاى علمى در درون سازمان هاى 
علمى، انواع و مقدار حمایت از این نقش ها، رابطه بخش هاى سازمانى مختلف در درون نظام 
دانشگاهى یا هر سازمان علمى از جمله محورهاى مطالعاتى در این رویکرد به شمار مى رود.

ج- رویکرد کارکردگراى برونگرا: به تحلیلى ساختى- کارکردى از نهاد علم مى پردازد و 
در چارچوب بررسى روابط کارکردى بین نهاد علم و سایر نهادها، مفاهیم «تمایز ساختى»، 
«تمایز فرهنگى» و «ادغام» را به عنوان مفاهیم نظرى این رویکرد برجسته مى کند (رشتیانى 

و همکاران،5:1397).
استارك و همکاران (1986) مدل تعاملى را در ارتباط با جامعه پذیرى دانشگاهى ارائه 
مى دهند که واجد عناصرى شناختى و عاطفى بوده و دربرگیرنده متغیرهایى مانند تأثیرات 
بیرونى، سازمان درونى، جنبه هاى برنامه تحصیلى و پیامدهاى مورد انتظار است. به باور 
بر این پایه استوار است که  آنها دیدگاه سنتى جامعه مرتبط با آموزش حرفه اى، عموماً 
عاملان و کارگزاران جامعه پذیرى، ابعاد هنجارى یک نقش حرفه اى را شناسایى کرده و 
آنها را به دانشجویان از طریق ابزارهاى غیررسمى (نظیر مدل سازى نقش) و رسمى (نظیر 
دستورالعمل ها، پاداش ها و ضمانت هاى اجرایى) انتقال مى دهند. فرد تازه وارد رفتار نقش 
مناسب را از طریق دستورالعمل تعلیمى و از طریق تعامل با دیگرانى که قدیمى ترند و یا 
جهت دریافت پاداش و یا فرار از تنبیهى که براى رفتار همنوا و غیرهمنوا دیده شده است، 
تأثیر  تحت  باید  را  دانشگاهى  حرفه اى  آماده سازى  برنامه هاى  کلى  طور  به  مى گیرد.  فرا 
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عوامل برون سازمانى، درون سازمانى و فرا سازمانى دانست. این نیروها براى خلق یک محیط 
آماده سازى حرفه اى در تعامل هستند که این به نوبه خود بر طراحى فرآیندهاى آموزشى 
مربوط نیز تأثیر مى گذارند. عنصر کلیدى در مدل استارك و همکاران مفهوم محیط آماده سازى 
حرفه اى است. این محیط به عنوان متغیر میانجى میان تأثیرات سه گانه و فرآیندهاى آموزشى 

عمل مى کند (نظر منصورى و همکاران،1400).
کالینز در نظریه «مناسک تعاملى» به منظور تبیین تعاملات و ارتباطات در اجتماعات 
روشنفکران  و  اندیشمندان  جهان  در  تعاملى  مناسک  زنجیره هاى  انواع  بررسى  به  علمى 
مى پردازد. به نظر وى «رخدادهاى رایج در زندگى روزمره، با شعایر مذهبى مورد نظر دورکیم 
از لحاظ نوعى یکسان و مشابه هستند». در اجتماعات علمى افراد یک چیز یا کنش مشابه 
را در مرکز توجه قرار مى دهند و هریک از آنها از اینکه دیگرى نیز همین فضاى توجه را 
حفظ مى کند، آگاه است. آنها احساس مى کنند اعضاى یک گروه اند که نسبت به یکدیگر 
تعهدات اخلاقى دارند. هر چیزى که آنها در طول کنش متقابل خود بر آن تمرکز کرده 
بودند، نماد رابطه آنها مى شود. به همین ترتیب، زمانى که افراد از این نمادها در بحث یا 
تفکر خود استفاده مى کنند، عضویت گروهى خود را به یاد مى آورند. افرادى که در مناسک 
شرکت مى کنند، به نسبت شدت کنش ها از انرژى احساسى سرشار مى شوند. دورکیم این 
انرژى را «نیروى اخلاقى» مى نامد؛ یعنى جریان شور و اشتیاقى که افراد درگیر در مناسک 
تعاملى را به کنش  هاى قهرمانى، غیرت و فداکارى وامى دارد. به عقیده کالینز دنیاى دانش و 
پژوهش چیزى جز یک جهان کلان گفتگو و مکالمه نیست که سرمایه فرهنگى را در مراسم 
رویارویى متناوب همایش ها، جلسات بحث و مناظره و سخنرانى ها به جریان و چرخش در 
مى آورد. نمادها، ایده ها و فنون خاص در اجتماع علمى پایگاه برتر پیدا مى کنند و از لحاظ 
برجسته در  الزام آور هستند. شخصیت ها، متون و دانشمندان  نافذ و  شناختى  اخلاقى و 
اجتماع علمى، ارزش هاى نمادین دارند و به افزایش انرژى احساسى کمک مى کنند (ربانى 

و همکاران،73:1390).
وجود فرآیندهاى جامعه پذیرى در جوامع علمى از شرایط ضرورى براى ادغام افراد در 
اجتماعات و مشارکت اجتماعى است. آموزش عالى نوعى جامعه پذیرى جدید براى دانشجویان 
است و کارکرد اجتماعى کردن در نظام آموزشى عالى از اهمیت زیادى برخوردار است. از 
دیدگاه جامعه شناختى ورود جوانان دانشجو به محیط دانشگاه به معناى عضویت در یک 
اجتماع علمى– فرهنگى با مناسبات، روابط، ارزش ها، هنجارها و نمادهاى خاص خود است. 
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جوانان با ورود به این محیط داراى ساختار اجتماعى – یا مناسبات و روابط بین دانشجویان 
فرآیند  با  خود،  ویژه  فرهنگى  فضاى  و  دیگر-  سوى  از  اساتید  و  دانشجویان  و  یک سو  از 
جامعه پذیرى رو به رو مى شوند و با فرض مؤثر بودن این فرآیندها به درونى سازى ارزش ها 
و هنجارهاى شناختى و اجتماعى مى پردازند. اجتماعى شدن دانشگاهى، فرآیندى است که 
طى آن جوانان تازه وارد را به دانشجویانى آگاه و آشنا با هنجارهاى شناختى و اجتماعى و 
الگوهاى رفتارى مورد انتظار تبدیل مى کند. «فرآیندهاى جامعه پذیرى، باورها، ارزش ها و 
هنجارهاى فرهنگى» را به تازه واردان منتقل مى کنند. رابطۀ جوان با محتوا از طریق تعامل 
با کارگزاران جامعه پذیرى افرادى پرورش مى یابند که نسبت به ارزش ها، نظریات و فنون ویژة 
علم مقید است. بدین ترتیب در دنیاى دانش، جامعه و فرهنگ یا اجتماع علمى و الگوهاى 
شناختى از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. فرآیندهاى جامعه پذیرى پیوستگى بین تعاملات اجتماعى 
و تکوین یا انتقال محتواى شناختى را برقرار مى کنند (قانعى راد و ابراهیم آبادى، 1389).

به منظور شناسایى متغیرهاى مؤثر در جامعه پذیرى دانشگاهى از مدل تعاملى استارك و 
نظریه مناسک تعاملى کالینز استفاده شد. در مدل تعاملى تأکید بر این است که جامعه پذیرى 
دانشگاهى متأثر از متغیرهاى بیرونى و درونى ساختار دانشگاهى است که در پژوهش حاضر 
دو متغیر فرهنگ سازمانى دانشگاه و انگیزش تحصیلى دانشجویان از این مدل استخراج 
شده است. در نظریه مناسک تعاملى کالینز تأکید بر ارتباط و تعامل دانشجویان در یک 
اجتماع علمى است که دربرگیرنده ارزش ها و هنجارها عادات رفتارى خاصى است. در این 
مناسک تعاملى، فرآیندهاى جامعه پذیرى به انتقال باورها، ارزش ها و هنجارهاى فرهنگى 
به دانشجویان جدید کمک کرده و هویت علمى را تشکیل مى دهد. در این متغیر سرمایه 
اجتماعى از نظریه مناسک تعاملى کالینز استخراج شده است. در ادامه فرضیه ها و مدل 

تحلیلى پژوهش به شرح ذیل آمده است:
به نظر می‌رسد بین انگیزش تحصیلی و جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجومعلمان دانشگاه -	

فرهنگیان رابطه وجود دارد.
به نظر می‌رسد بین فرهنگ‌سازمانی و جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجومعلمان دانشگاه -	

فرهنگیان رابطه وجود دارد.

به نظر می‌رسد بین سرمایه اجتماعی و جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجومعلمان دانشگاه -	
فرهنگیان رابطه وجود دارد.



134

راهبرد فرهنگ/ دوره 18، شماره هفتاد/ تابستان 1404

به نظر می‌رسد انگیزش تحصیلی با میانجی سرمایه اجتماعی در جامعه‌پذیری دانشگاهی -	
دانشجومعلمان تأثیر دارد.

به نظر می‌رسد انگیزش تحصیلی با میانجی فرهنگ‌سازمانی در جامعه‌پذیری دانشگاهی -	
دانشجومعلمان تأثیر دارد.

به نظر می‌رسد جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان برحسب -	
وضعیت تأهل متفاوت است.

شکل 1: مدل تحلیلی تحقیق

4. روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفى – تحلیلى است که با رویکرد کمى و به صورت 
پیمایشى انجام مى شود و برحسب نوع اجرا، در طبقه پژوهش هاى کاربردى قرار مى گیرد 
براى اینکه پژوهشگر سعى دارد تا متغیرها را به صورت تجربى بسنجد. به لحاظ زمانى، در 
زمره تحقیقات مقطعی است که در یک برهه زمانی خاصی صورت مى گیرد. تحقیق حاضر 
از نوع پیمایشی1 است چرا که داده ها با استفاده از پرسشنامه هاى استاندارد و محقق ساخته 
جمع آورى مى شوند. همچنین، مى توان گفت این پژوهش از نوع مطالعات همبستگى است 
که درصدد هست که با شناسایى متغیرهاى پیش بین، نقش آنها را در تبیین واریانس متغیر 
ملاك (جامعه پذیرى دانشگاهى) مورد بررسى قرار دهد. جامعه آماري این پژوهش، کلیه 
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقى است که حجم نمونه با استفاده 
از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیرى طبقه اى متناسب برآورد شده است. جامعه آمارى 

1. Survey method   

 جامعه پذیرى 
دانشگاهى
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موردمطالعه تمامى دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقى به تعداد 3990 نفر 
(60 درصد پسر و 40 درصد دختر) است که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیرى 
تصادفى طبقه اى متناسب 360 نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. انتخاب این شیوه 
نمونه گیرى نخست به این دلیل است که پژوهشگر به لیست جامعه آمارى پژوهش حاضر 
دسترسى دارد. ثانیاً جامعه آمارى مورد مطالعه هم یک جامعه ناهمگن است. به همین دلیل 
نمونه پژوهش باید به طبقاتى که از نظر صفت متغیر همگن هستند، طبقه بندى شود؛ بنابراین، 
در پژوهش حاضر تعداد نمونه هر طبقه متناسب با تعداد جامعه آمارى است. واحد تحلیل در 
این پژوهش، دانشجومعلمان کارشناسى و کارشناسى ارشد دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان 
شرقى است. براى جمع آورى داده ها از پرسشنامه هاى استاندارد جامعه پذیرى دانشگاهى، 
سرمایه اجتماعى، فرهنگ سازمانى و انگیزش تحصیلى استفاده شده است. در پژوهش حاضر، 
براى حصول اطمینان از پایایى ابزار سنجش، در مرحله پیش آزمون، با استفاده از ضریب 
آلفاى کرونباخ، سازگارى درونى گویه ها برآورد شد. ضرایب پایایى متغیرهاى جامعه پذیرى 
دانشگاهى (0/726)، انگیزش تحصیلى (0/712)، فرهنگ سازمانى (0/720) و سرمایه 

اجتماعى (0/734) است که نشان دهنده سازگارى درونى گویه ها است.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
جامعه پذیرى دانشگاهى: فرآیندى است که از طریق آن افراد، ارزش ها، گرایش ها، هنجارها، 
دانش و مهارت هاى موردنیاز براى زیستن در جامعه را کسب مى کنند. این افراد با جامعه پذیر 
شدن عضوى از یک گروه، اجتماع یا سازمان مى شوند (نظرمنصورى و همکاران،3:1396). براى 
اندازه گیرى این متغیر از پرسشنامه جامعه پذیرى دانشگاهى که در رساله دکترى على بوداقى اجرا 
شده است، استفاده شده است. این پرسشنامه داراى 18 گویه و 5 بعد مشارکت در فعالیت هاى 
علمى، تعامل دانشجو با استاد، تعامل دانشجو با دانشجو، تشویق علمى و جو حمایتى دانشگاه است.

سرمایه اجتماعى: پاتنام در تعریف سرمایه اجتماعى مى نویسد: «اعتماد، هنجارها و 
شبکه هایى که همکارى و تعاون را براى نیل به منافع متقابل آسان مى سازند»(پاتنام،1380). 
و  درون گروهى  اجتماعى  سرمایه  پرسشنامه  از  اجتماعى  سرمایه  این  اندازه گیرى  براى 
برون گروهى که رفیعى، قاسم زاده و موسوى (1394) با ترکیب چند پرسشنامه این ابزار را 
براى سنجش سرمایه اجتماعى درون گروهى و برون گروهى ساخته اند، استفاده شده است. 
این پرسشنامه داراى 20 گویه در طیف لیکرت بوده و داراى 5 بعد همدلى و تعلق، سبک 

زندگى متفاوت، علایق متفاوت، اعتماد و همکارى و مشارکت است.
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انگیزش تحصیلى: به رفتارهایى اطلاق مى شود که منجر به یادگیرى و پیشرفت مى گردد. 
در حوزه آموزش، انگیزه یک پدیده سه بعدى است که دربرگیرنده باورهاى شخصى درباره 
توانایى انجام فعالیت و واکنش عاطفى مرتبط با فعالیت است (امیدیان و همکاران،1398). 
براى اندازه گیرى انگیزش تحصیلى از مقیاس انگیزش تحصیلى1 والرند و همکاران (1992) 
استفاده شده است. این مقیاس شامل 3 خرده مقیاس انگیزش درونى (12 گویه)، انگیزش 

بیرونى (12 گویه) و بى انگیزگى (4 گویه) است که در مجموع داراى 28 گویه است.
مسائل  با  مواجهه  در  گروه  یک  که  پیش فرض هاست  از  مجموعه اى  فرهنگ سازمانى: 
سازگارى بیرونى کشف، طراحى و فرامى گیرند و به جهت اعتبار آن، به اعضاى جدید به 
عنوان یک شیوه و روش درست ادراك، تفکر و احساس در خصوص حل مشکلات گروه 
آموزش داده مى شود (شاین2، 1383). براى اندازه گیرى فرهنگ سازمانى در این پژوهش، از 
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانى دنیسون استفاده شده است که در طیف لیکرت تنظیم 

شده و داراى 4 بعد مشارکت، سازگارى، انطباق و رسالت است.

5. یافته‌های پژوهش
از مجموع 360 نفر، 147 نفر دانشجوى دختر و 213 نفر دانشجوى پسر مى باشند. به 
عبارتی 40/8 افراد نمونه آماري دانشجوى دختر و 59/2 درصد افراد نمونه آماري دانشجوى 
پسر بودند. برحسب متغیر وضعیت تأهل 232 نفر مجرد و 128 نفر متأهل بودند. از کل نمونه 
آمارى، 71 درصد از پاسخگویان در خوابگاه و 28 درصد از پاسخگویان ترددى اعلام کرده اند.
جدول 1. نتايج رابطه انگیزش تحصیلی، فرهنگ‌سازمانی و سرمایه اجتماعی و جامعه‌پذیری 

دانشگاهی

سطح روابط
معنی‌داری

ضريب 
همبستگي

تعداد 
مشاهدات

0/0000/239360رابطه بین سرمایه اجتماعی و جامعه‌پذیری دانشگاهی

0/0000/320360رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و جامعه‌پذیری دانشگاهی

0/0000/472360رابطه بین انگیزش تحصیلی و جامعه‌پذیری دانشگاهی

1. Academic Motivation Scale
2. Schein 
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با  تحصیلى  انگیزش  و  فرهنگ سازمانى  اجتماعى،  سرمایه  بین  رابطه  آزمون  براى 
جامعه پذیرى دانشگاهى از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به سطح معنادارى 
به دست آمده از تحلیل داده ها که برابر 0/000 است و مقایسه آن با میزان خطاى مجاز 0/05 
0H آمارى که دال به عدم وجود رابطه بین این سه متغیر و  با اطمینان 95 درصد فرض 
جامعه پذیرى دانشگاهى است، رد مى شود؛ به عبارت دیگر، نتایج جدول (1) نشان مى دهد 
که سرمایه اجتماعى و جامعه پذیرى دانشگاهى رابطه مثبت و معنى دارى دارند؛ یعنى هر 
چه سرمایه اجتماعى دانشجومعلمان افزایش مى یابد، میزان جامعه پذیرى دانشگاهى آنها 
هم افزایش پیدا مى کند. با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگى به دست آمده که 
برابر 0/239 است که نشان دهنده شدت رابطه متوسط است. همچنین نتایج جدول حاکى 
از این است که بین فرهنگ سازمانى و جامعه پذیرى دانشگاهى با توجه به ضریب همبستگى 
(0/320) رابطه در سطح متوسط وجود دارد. بین انگیزش تحصیلى و جامعه پذیرى دانشگاهى 
هم با توجه به ضریب همبستگى و سطح معنى دارى کمتر از (0/05) همبستگى مستقیم 

و معنى دارى وجود دارد.
جدول 2. مقایسه میانگین جامعه‌پذیری دانشگاهی برحسب وضعیت تأهل

مقدار آماره انحراف معیارمیانگینگروهمتغیر
T

درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

جامعه‌پذیری 
دانشگاهی

66/6511/94مجرد
-1/3973580/976

68/5012/15متأهل

نتایج آزمون t نشان مى دهد که میانگین جامعه پذیرى دانشگاهى برحسب وضعیت تأهل 
تفاوت معنى دارى ندارد. مقدار آماره آزمون T مستقل براى مقایسه میانگین جامعه پذیرى 
دانشگاهى بین دو گروه مجردان و متأهل ها برابر (1/397-) است و چون سطح معنادارى آن 
برابر 0/976 و بیشتر از 0/05 است پس نتیجه مى شود که فرض برابرى میانگین جامعه پذیرى 
دانشگاهى بر حسب وضعیت تأهل رد مى شود. پس نتیجه مى شود که بین مجردها و متأهل ها 

به لحاظ جامعه پذیرى دانشگاهى تفاوت معنادارى وجود ندارد.
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جدول 3. نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره تعیین‌کننده‌های جامعه‌پذیری دانشگاهی

دوربين 
واتسون 
1/76

تصحیح‌شده
2R = /23=2R 0/49= همبستگي چندگانه24/

مجموع منبع تغييرات
ميانگين درجه آزاديمجذورات

مجذورات
F سطح

معنی‌داری

رگرسيون
باقی‌مانده

كل

11958/127
36864/952
48823/079

4
337
341

2989/532
109/39227/320/000

جدول 4. ضرايب بتای متغيرهای مربوط به مدل رگرسيونی جامعه‌پذیری دانشگاهی

خطای Bمتغیرها
معیار

Betatسطح معنی‌داری

0/6350/526-5/9459/33عدد ثابت

0/3050/0410/4577/470/000انگیزش تحصیلی

0/1330/0570/1502/310/021فرهنگ‌سازمانی

0/0750/0430/1191/730/051سرمایه اجتماعی

به منظور تبیین و پیش بینى واریانس متغیر جامعه پذیرى دانشگاهى و برآورد میزان نقش 
و تأثیر متغیرهاى در ایجاد واریانس از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یکی 
از پیش فرض هاى اساسی در تحلیل رگرسیون چند متغیره، نرمال بودن توزیع خطاها است 
و یا به عبارتی نرمال بودن توزیع باقیمانده هاى مدل برازش شده است. استقلال خطاها از 
یکدیگر در تحلیل رگرسیون داراى اهمیت است، آزمونى که فرض مستقل بودن باقى مانده ها 
از یکدیگر را تست مى کند، آزمون دوربین- واتسون است. دامنه این کمیت بین 4-0 است 
و معمولاً محدوده بین 2/5- 1/5 موردقبول است. میزان دوربین واتسون به دست آمده براى 
مدل، نشان دهنده این است که باقى مانده ها مستقل از هم مى باشند. همچنین پیش فرض 
مربوط به خطى بودن متغیرها از طریق آزمون تحلیل واریانس بررسى مى شود که سطح 
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معنى دارى کمتر از 05/ نشان دهنده داشتن رابطه خطى است. در واقع معنى دارى F حاکى 
از این است که دست کم یکى از متغیرهاى وارد شده در مدل رگرسیونى رابطه معنادارى 

با متغیر وابسته دارد.
جامعه پذیرى  بر  مستقل  متغیرهاي  نسبی  تأثیرگذارى  سهم  تعیین  براي  بنابراین، 
دانشگاهى از تحلیل رگرسیونی چند متغیره با روش Enter استفاده شد. نتایج جدول (3) 
نشان مى دهد که متغیرهاى انگیزش تحصیلى، سرمایه اجتماعى و فرهنگ سازمانى در مجموع 
23 درصد از تغییرات جامعه پذیرى دانشگاهى را تبیین مى کند و مابقى واریانس تبیین نشده 

متأثر از متغیرهاي دیگري است که در مدل این تحقیق آورده نشده اند.
جدول 5. شاخص‌های نيکويی برازش مدل معادلات ساختاری

RMSEAGFIAGFICFIIFI

0/0620/8760/8650/8410/831

بر اساس جدول (5) ریشه میانگین مجذورات خطاى برآورد برابر با (0/062) است که 
حاکى از قابل قبول بودن مدل است. شاخص هاى نیکویى برازش (GFI) و شاخص نیکویى 
برازش اصلاح شده (AGFI) که به ترتیب (0/876) و (0/865) برآورد شده است نشان دهنده 
برازندگى مدل است. مقادیر شاخص برازندگى تطبیقى و شاخص برازندگى فزاینده هم حاکى 
از قابل قبول بودن مدل تجربى در این پژوهش است. در نهایت مى توان چنین نتیجه گرفت 
که مدل اندازه گیرى از برازش مطلوبى برخوردار هستند به این معنى که متغیرهاى آشکار 
به خوبى مى توانند متغیرهاى پنهان را اندازه گیرى کنند. همچنین در شکل 1 مسیرها و 
ضرایب تأثیرگذارى متغیرهاى مستقل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه پذیرى 
 ،(US) دانشگاهى نشان داده شده است. در این شکل متغیرهاى جامعه پذیرى دانشگاهى
سرمایه اجتماعى (SC)، انگیزش تحصیلى (AM)، فرهنگ سازمانى (OC) مشخص شده 
است. در شکل 1 اعداد روى مسیرها، وزن هاى مسیر یا بتاها هستند. واریانس تبیین شده 

تأثیر شاخص هاى انگیزش تحصیلى بر جامعه پذیرى دانشگاهى برابر (0/67) است.
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AMOS شکل 2. مدل مستخرج از نرم‌افزار

نتیجه‌گیری
هدف این پژوهش مطالعه تعیین گرهاى جامعه پذیرى دانشگاهى در بین دانشجویان 
دانشگاه فرهنگیان است. در پژوهش حاضر از متغیرهایى براى تبیین جامعه پذیرى دانشگاهى 
استفاده شده است که مطالعات قبلى به آنها پرداخت نکرده اند. یافته هاى تحقیق نشان داد 
که سرمایه اجتماعى با جامعه پذیرى دانشگاهى همبستگى مثبت و معنى دارى دارد. هرچه 
میزان سرمایه اجتماعى دانشجومعلمان افزایش مى یابد به همان اندازه میزان جامعه پذیرى 
دانشگاهى آنها هم افزایش مى یابد. اگر جامعه پذیرى دانشگاهى را به مثابه فرآیندى بدانیم 
که به واسطه آن دانشجویان ارزش ها، نگرش ها، دانش و مهارت هاى موردنیاز را براى زندگى 
در اجتماع کسب مى کنند، این فرآیند بدون داشتن تعاملات مؤثر، اعتماد بین فردى در بین 
اعضاى دانشگاه، ارتباط برون دانشگاهى و مشارکت در رویدادهاى علمى و در نهایت بدون 
التزام به سرمایه اجتماعى دانشگاهى امکان پذیر نیست. واقعیت این است که دانشجویان 
در طول تحصیل خود بخشى از دانش ها و مهارت هاى خود را از تعامل با اجتماع دانشگاهى 
و مشارکت در وقایع علمى و پژوهشى به دست مى آورند که در جامعه پذیرى دانشگاهى 
آنها سهم بسزایى دارد. رویکرد ساخت هنجارى علم مؤید این فرضیه هست که نهاد علم 
ارزش ها و هنجارهایى دارد که به واسطه جامعه پذیرى امکان پذیر است و این مکانیسم از 
طریق تشویق و تنبیه رخ مى دهد. این یافته با نتایج مطالعات خوشنام (1401)، نیازى و 
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شفائى مقدم (1398)، عباس زاده و همکاران (1397) و مهدیه و همکاران (1395) همسو 
است. البته باید به این نکته اشاره شود که در پژوهش هاى ذکر شده به صورت مستقیم به 
ارتباط بین سرمایه اجتماعى و جامعه پذیرى دانشگاهى پرداخته نشده است و همین امر یکى 
از نقاط قوت پژوهش حاضر است. میدان واقعى دانشگاه حاکى از بى انگیزگى دانشجویان، 
ضعف ارتباط دانشجویان با همدیگر در فعالیت هاى علمى و پژوهشى، مشارکت پایین در 
رویدادهاى علمى، عدم تمایل به حضور در نشست هاى علمى، مشارکت پایین در مباحث 
کلاس درس است که نشانگر ضعف سرمایه اجتماعى دانشگاهى بوده و همین امر مى تواند 

فرآیند جامعه پذیرى دانشگاهى را با چالش اساسى مواجه سازد.
نتایج آزمون همبستگى نشان مى دهد که بین انگیزش تحصیلى و جامعه پذیرى دانشگاهى 
رابطه مثبت و معنى دارى وجود دارد. جامعه پذیرى دانشگاهى فرآیندى است که با بسترسازى 
مؤلفه هاى مختلف نظیر مشارکت در فعالیت هاى علمى، تعامل دانشجو با استاد و سایر 
همکلاسان و هم دانشگاهى هاى خود میسر مى شود و این مهم با انگیزش تحصیلى صورت 
مى گیرد. به یک معنا، در صورتى که دانشجویان فعالیت هاى علمى در دانشگاه فرهنگیان 
نظیر کارورزى، روایت پژوهى، اقدام پژوهى و درس پژوهى را با انگیزش کافى انجام دهند، 
فرآیند جامعه پذیرى دانشگاهى آنها به هنگام و مناسب صورت مى گیرد. واقعیت این است 
که بخشى از جامعه پذیرى دانشجومعلمان در دوره هاى کاروزى و پژوهش هاى عملى مرتبط 
با آنها شکل مى گیرد. در این دوره ها، دانشجویان ظرفیت هاى پژوهشى و علمى خود را به 
صورت عملى در کلاس هاى درس مدارس و ارائه آنها به استادان خود نشان مى دهند. مدل 
مستخرج از نرم افزار آموس هم نشان مى دهد که انگیزش تحصیلى به صورت مستقیم با 
ضریب (0/67) بر جامعه پذیرى دانشگاهى تأثیر دارد و هم به صورت غیرمستقیم از طریق 
متغیر سرمایه اجتماعى بر جامعه پذیرى دانشگاهى تأثیر دارد. این یافته با نتایج پژوهش هاى 

بهار هورنستین و همکاران (2016)، رستگار خالد (1390) همسویى دارد.
نتایج آزمون همبستگى نشان داد که بین فرهنگ سازمانى و جامعه پذیرى دانشگاهى 
رابطه مثبت و معنى دارى وجود دارد. فرهنگ سازمانى اهمیت زیادى در جامعه پذیرى درست 
دانشجویان دارد. در صورتى که فرهنگ سازمانى از ارزش هاى گروهى و مشارکتى در فرآیندها 
و عناصر دانشگاه حمایت داشته باشد، میزان تمایل و درگیرى دانشجویان در حوزه هاى 
مختلف فرهنگى و هنرى، علمى و پژوهشى و فعالیت هاى داوطلبانه آنها افزایش خواهد یافت. 



142

راهبرد فرهنگ/ دوره 18، شماره هفتاد/ تابستان 1404

مشارکت دانشجویان در فعالیت هاى علمى و پژوهشى، بسترهاى لازم را براى تعاملات مؤثر 
آنها ایجادکرده و موجبات شکل گیرى جامعه پذیرى دانشگاهى را فراهم مى سازد. این یافته 
با نتایج پژوهش ماریا لویزا و همکاران (2022)، امین مظفرى و یوسفى اقدم (1388) و 

محسنى تبریزى و همکاران (1388) همسویى دارد.
با توجه به یافته هاى پژوهش پیشنهاد مى شود:

 - مدیران دانشگاه زمینه‌های مشارکت دانشجومعلمان در طرح‌های پژوهشی درون 
دانشگاهی را فراهم سازند تا جامعه‌پذیری دانشگاهی را در آنها تقویت نمایند. همچنین 
برای بهبود جامعه‌پذیری دانشگاهی مکانیسم‌های تشویق و پاداش را در ابعاد مادی و 
معنوی در جهت تشویق فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان به صورت مستمر 

دنبالک نند.
- با توجه به ارتباط مثبت و مستقیم بین سرمایه اجتماعی و جامعه‌پذیری دانشگاهی 
مدیران دانشگاه در برنامه‌ریزی‌های خود به زمینه‌های بهبود تعاملات و ارتباطات مؤثر 

در بین دانشجومعلمان توجه جدی داشته باشند.
درون  پژوهشی  در طرح‌های  دانشجومعلمان  مشارکت  زمینه‌های  دانشگاه  مدیران   -
دانشگاهی را فراهم سازند تا دانشجویان در دوره دانشجویی همکاری و مشارکت در 

فعالیت‌های پژوهشی و رویدادهای علمی در آنها تجربه نمایند.
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